
  5/2/1401                                  بیگانه!           

 ای وایِ من دیوانه ام          من از خودم بیگانه ام    
 بر هم زدی کاشانه ام        از من چه دیدی آمدی    

 چنان آواره امشب هم        اَت ذهنم روان روز از پی
 تپد در پایِ تودل می      از سر گذشت ایفایِ تو      

 شدم سرگشته ام شیدا    نقشَت چه شد، بی تو چرا   

 یا از تو این بیگانگی       این من زِ خود بیگانه ام    
 دیوانه ام، دیوانه ام         بیگانه از تو یا خودم،        

 
 

 


